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یادداشت

اندازه های واقعیت

همه ما چندسالی را دانشجویی کرده ایم. بعضی  �
سربه زیر و آرام رفته اند و درسی، کم وبیش خوانده اند 
و مدرکــی گرفته انــد و جایی کســب وکاری، دولتی یا 
خصوصــی راه انداخته انــد. بعضی هــم با بعضی 
هم صدایــی بلند کردنــد و پایی بر زمیــن کوفتند. از 
سیاســت گفتند و تحول و ترقی و آزادی و اندیشــه و 
رهایی و اســتقلال و خیلی چیزهــای دیگر. در همان 
سال های دانشــجویی رنجش را هم برده اند، حالا کم 
یا زیاد. از همین دســته هم خیلی ها که بیرون آمدند 
از دانشــگاه به همان مسیر دسته قبل رفتند و آنچه را 
که در دوران دانشــجویی کرده بودند و می خواستند، 
بــه بایگانی راکد خاطــرات خود ســپردند. این قصه 
مکرر از همان سال های نخســتین پس از سال ۱۳۱۳ 
که دانشــگاه تهران راه افتاد، ادامه یافت. گاهی حتی 
کار به ۱۶ آذر رســید. خاصه در آن سال هایی که حالا 
دیگر می شــود گفت سال های دور پیش از ۱۳۵۷، که 
هوایی برای تنفــس در جامعه نبود، نفس از گرمگاه 
سینه بیرون نمی توانست آید، دانشگاه تنها جایی بود 
که  می شد دو کلمه حرف زد و دوگام به جلو برداشت، 
حرفی زد و حرفی شــنید و صدایی بلنــد کرد و پایی 
کوفت و دستی افشاند و فکری آورد که تصور شود تازه 
است. وقتی بیرون، چندان خبری نبود، معلوم بود که 
توان پرشور نیروی جوان دانشجو در دانشگاه می شود 
کانون همه اخبار و وقایع همه حوزه های سیاســت و 
جامعه و نام جنبش به خود می گیرد و حتی می تواند 
دیگران را به دنبال خود بکشاند. دانشگاه می شود مرکز 
ثقل همه جریان های سیاســی و دانشــجو طلایه دار 
رهایــی کشــور و جامعه می شــود، و اســم جنبش 
دانشجویی مسما می یابد. خوب یا بد، درست یا غلط، 
این واقعیتی ناگزیر بود که رفت.حالا بیش از سه دهه 
تحولات سیاســی و تغییرات اجتماعی، خیلی چیزها 
را دگرگون کرده اســت. حالا سیاست، چنان در سپهر 
جامعه گسترده شده است که سیب زمینی هم در آن 
نقش آفرینــی می کند. حالا سیاســت و آرمان طلبی و 
تحول جویی و آزادی خواهی، همه جا گســترده است 
و رقابت سیاســی یا حتی منازعه سیاسی در همه جا 
پخش اســت. بخش های فراوانــی در جامعه مدنی 
شــکل گرفته و کم و زیاد صدای خود را می رســاند. 
از بخش هــای مدنــی مانند زنان، کــودکان، کارگران، 
روزنامه نــگاران، معلم ها، سیاســت مداران تا احزاب 
و ســازمان های خرد و کلان قوی و ضعیف دست در 
کار دارند و حاملان تحول و بازی سیاســی و مدنی اند. 
دیگر دانشــگاه کانــون منحصربه فردی نیســت که 
سیاست و حرکت فقط در آنجا امکان پذیر و سخنگوی 
بقیه بخش ها باشــد و به نوعی آنها را نمایندگی کند. 
موقعیتی اســت در کنــار بقیه موقعیت هــا. در این 
موقعیــت، دانشــجو اگر وارد حوزه عمومی مســائل 
کشــور جامعه می شــود، بازیگری اســت مانند دیگر 
بازیگــران. مانند وقتی که کارمندان در مورد انتخابات 
سخن می گویند. اســاس قاعده بازی همان است. اگر 
حرکت های دانشــجویی در فضــای عمومی جامعه 
آن توش و توان دیرین را ندارد، ســبب اینجاســت.۱۶ 
آذر روزی اســت که در آن دانشگاه و دانشجو خود را 
نمایاند و قدرت خود را به سیاســت تحمیل کرد. این 
ســال ها هم دانشگاه داغ اســت. نبضش تند می زند. 
زیــر ذره بین همه اســت. ســختی را تجربه می کند و 
حرمان می برد و... . حرکت های دانشــجویی، با همه 
انگیزه های ارزشــمند و پاکی که دنبــال می کنند، در 
گستره این تغییرات سیاســی و اجتماعی، قادر به آن 
نقش آفرینی گســترده ســال های دور نیستند و ناگزیر 
از باور این واقعیتند، چنان که می شــود گفت که دیگر 
هیچ بخشی نمی تواند اثرگذاری قاطع و قطعی داشته 
باشد. هیچ بخشــی نماینده هیچ بخشی نیست، مگر 
خــودش. حرکت های دانشــجویی نیــز از این قاعده 
مســتثنا نیســت. چنین ادراکی از اندازه های واقعیت 
می تواند فضائی بهتری برای این حرکت ها فراهم کند.
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مروری بر گفتمان یک جنبش 

جنبش دانشــجویی ایران با وجود افت وخیزها و  �
فرازوفرود هایی که داشته هرگز خاموش نشده و تبیین 
کارکرد و ماهیت عملکرد جریان های دانشــجویی در 
فضای فعلی کشــور نشان می دهد این جنبش نسبت 
به گذشــته روزبه روز فعال تــر و نقش های مختلفی 
را عهده دار شــده اســت. در ســال های اخیر، جریان 
دانشــجویی تحولات گفتمانی زیادی را پشــت ســر 
گذاشــته و با رشــد فضای مجازی در جامعه، تبدیل 
به یک جنبش اجتماعی فراگیر شــده است. نخستین 
گفتمــان این جنبش از ۱۶ آذر ۳۲ تا ابتدای دهه ۶۰ را 
دربر می گیرد که به نوعی شامل انقلابی گری با رویکرد 
اســلام گرایی اســت. در این دوره دانشــجویان بیدار 
در قالب انجمن های اســلامی به مبارزه با رژیم شــاه 
پرداختند و نقش مؤثری در پیروزی انقلاب اســلامی 
ایفا کردنــد. تحولات گفتمانی این جنبــش از ابتدای 
انقلاب تاکنون ســیر متفاوتی داشــته اســت. پس از 
پیروزی انقلاب، گفتمان دفاع از انقلاب و دستاوردهای 
آن، عدالــت و تقویت دفاع مقــدس در کانون توجه 
این جنبش قــرار گرفت. بعد از پایــان جنگ  گفتمان 
معرفتی و فرهنگی و دفاع از آزادی با رویکرد سیاسی، 
بر فضای حرکت این جنبش حاکم شد که کنش های 
آن معطوف به نقد قدرت بود. به عبارتی دیگر در دهه 
دوم انقلاب و با تثبیت پیام انقلاب، جنبش دانشجویی 
نقش گفتمانی خود را بــر پایه رویکردهای اصلاحی 
و نقــد دولت ها بنا نهــاد. در دهه ســوم انقلاب و با 
انشعاب تشکل های دانشجویی، دو گفتمان عمده در 
این جریان شــکل گرفت: عدالت خواهی آرمانگرایانه 
که تئوریسین آن طیفی از دانشجویان اصولگرا بودند و 
دیگری مطالبه گری نقادانه که دانشجویان تحول گرای 
اصلاح طلــب آن را هدایت می کردند. در دهه چهارم 
انقلاب و با گســترش شــبکه های مجازی اجتماعی، 
تحولات ســریعی در جنبش دانشــجویی ایجاد شد 
و فضایی فراتر و گســترده تر از گفتمان سیاسی شکل 
گرفــت. به عبارتی دیگر این گفتمــان به جای حرکت 
صرف در مــدار ذهنیــات و آرمان های سیاســی، به 
محیطی وسیع تر با مطالبات چندوجهی تغییر نگرش 
داد و در عرصه هــای اجتماعــی مثل امــور صنفی، 
علمی، فرهنگی، ورزشی، زیست محیطی و کانون گرایی 
فعال تر شد که مشی این گفتمان را می توان تعاملی و 
منعطف دانســت. در کنار این موارد، مطالبه گری این 
جنبش با طرح موضوعاتی متکثر مانند روشــنگری، 
عدالت طلبی، تولید علم، نقد سازنده و نگاه واقع بینانه 
به مسائل، در کانون توجه تشکل های دانشجویی قرار 
دارد.  پویایی و سیال بودن جریان های دانشجویی این 
امــکان را ایجاد خواهد کرد که این جنبش بســته به 
نوع تعهد و پرسشــگری ای که در ذاتش وجود دارد، 
همواره نسبت به توسعه پایدار کشور حساس خواهد 
بود و گفتمان های متناسب با توسعه و پیشرفت کشور 

را ایجاد خواهد کرد.

امید به پاک سازی خودسرها

بی تردید دانشــگاه ها همــواره در عرصه مقدرات  �
جامعــه ما جایگاهی برجســته و تأثیرگذار داشــته و 
البته این نقش در برهه های حســاس و سرنوشت ساز 
همچون پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس 
و حماســه های سیاسی، فراموش نشــدنی و نمایان تر 
اســت. این مصداق بــارز همان تعبیــر بلند حضرت 
امام خمینی(ره) است که دانشــگاه را مبدأ تحولات 
قلمداد کردند. از این رو در موقعیت بســیار حســاس 
کنونــی داخلــی و خارجی کشــور، حضــور فعال و 
پرنشــاط تر دانشــگاه و نقش آفرینی کارسازتر آنان در 
عرصه هــای گوناگون خاصــه انتخابات های پیش رو، 
به مثابه یک خواســت ملی تلقی می شــود. معتقدم 
هیــچ جنبه ای از ابعــاد علمی، فرهنگی و سیاســی 
منزلت دانشگاه نباید فدای جنبه دیگر شود. دانشگاه 
همواره می بایســت کانــون دانش پژوهی، خردورزی، 
ژرف اندیشــی، نقد و روشنگری اندیشــمندانه باشد و 
هر عامل محدود کننده و اخلالگر در این نقش آفرینی، 
مغایــر مصالح نظــام و منافع ملی تلقی می شــود. 
بی تردید فضای عمومی حاکم بر دانشگاه ها و رویکرد 
اکثریت قاطع دانشجویان و همت عمومی تشکل های 
اصیل دانشــجویی در راســتای اهــداف و آرمان های 
انقلاب اسلامی و تحقق خواسته های بحق ملی است 
و بنابراین می بایست با نگرش اعتمادآمیز و امیدبخش 
و خوش بینانه تمامی علاقه مندان به سرنوشت نظام 
مواجه شود. هر اقدامی که شکاف میان نظام و مردم 
و به ویژه دانشجویان بینجامد ضربه به انقلاب اسلامی 
است. ظاهرا بهانه جویی ها، دام گستری های گروه های 
خودســر و جریان هــای افراطی ناآگاهانــه و آگاهانه 
در حــق دانشــگاه و دولــت، پایانی ندارد و بایســتی 
برخورد لازم به عمل آید و دانشــگاه باید تأثیرگذاری 
خویــش در جامعه را حفظ کنــد. حرکت متعهدانه 
دانشــجویی نشــان می دهد که از بلــوغ و عقلانیت 
کافی برخوردار است و بایستی با هرگونه افراطی گری 
و خشــونت آفرینی، با هر نام و شــعار، در محیط های 
دانشــجویی، در برابر حق و مطالبات و مراســم های 

دانشجویان برخورد قاطع عاجل صورت پذیرد. 

آنچــه امروز در دانشــگاه ها شــاهد آن هســتیم، 
حرکت های جمعی دانشــجویی اســت. اما نکته ای 
کــه باید به آن توجه کرد، این اســت کــه اصولا نباید 
از حرکت هــای جمعی، همیشــه انتظــار کنش های 
جنبشی داشته باشــیم و خود را مجبور کنیم که همه 
حرکت هــای جمعی را ذیل جنبش هــا تعریف کنیم. 
چون جنبش دانشــجویی هم مانند همه جنبش های 
اجتماعی، کنشــی نیســت که تنها معطــوف به اراده 
خود دانشجویان باشــد و از مجموعه عوامل شناخته 
و ناشــناخته درونی و بیرونی تأثیر می گیرد. این تصور 
و انتظار اشــتباهی است که همیشــه و در همه حال 
از حرکت جمعی دانشــجویان انتظار جنبش داشــته 
باشــیم. مثال این نوع نگاه، طرز فکر افراطیونی است 
که در عرصه سیاســی انتظار کنش های دائما انقلابی 
دارنــد و مثلا همین سیاســت های دولــت اعتدال در 
چارچوب جمهوری اسلامی را هم بر نمی تابند و گاهی 
آن را به نام انقلاب، خیانت و براندازی می نامند؛ چون 
انتظارشــان این است که اجرای سیاست ها در راستای 
اســتمرار تفکــرات انقلابی باشــد و واقعیتــی به نام 

سازوکارهای جمهوری اســلامی را در نظر نمی گیرند. 
همان گونه که در عرصه سیاســی این نــوع رویکرد را 
درســت نمی دانیم، انتظار اینکه حرکت های جمعی 
دانشجویان، همیشه «جنبشی» باشد را نیز یک نوع تلقی 
تندروانه می دانیم. اکنون شــاهد حرکت های جمعی 
در قالب کنش های صنفی، مدنی و گاهی سیاســی از 
سوی دانشجویان هســتیم اما از همه اینها مهم تر در 
شرایط فعلی، تأثیری است که نیروهای دانشجویی در 
شبکه های اجتماعی دارند. ما به دلیل فضای بسته  ای 
که در دوره هشت ساله دولت قبل حکم فرما شده بود، 
شــاهد هرج ومرج در فضای مجازی شــدیم. چون با 
سایت های شناســنامه دار و حرفه ای برخورد و فضای 
مجازی از ســایت های تعادل بخش محروم شــد. در 
همین شــرایط عده ای هم بودند که با پول بیت المال 
و تحــت عناوین مختلــف، اقدام به مهندســی جنگ 
روانی می کردند. آنچه امروز من می بینم این است که 
حضور نیروهای دانشــجویی در فضای مجازی باعث 
تعادل بخشــیدن به این فضا شده اســت. خاصیت و 
اثرگذاری این نــوع حرکت های جمعی را در انتخابات 
۹۲ شــاهد بودیم. در آن مقطع در کنار فضایی که این 
حرکت های جمعــی در شــبکه های اجتماعی ایجاد 

کردند، شــاید بتوان یکی از دلایل کناره گیری آقای دکتر 
عارف از انتخابات را همین مطالبه ای دانســت که در 
سراسر کشور از سوی دانشجویان برای ائتلاف نیروهای 
اصلاح طلــب مطرح می شــد. البته این روزها شــاهد 
هســتیم که در خیلی از تحلیل ها گفته می شــود مثلا 
دانشــجویان امروزی دغدغه های کلان ندارند و فقط 
به فکر خودشــان هســتند و جو دانشگاه ها هم بیشتر 
به ســمت قرارهای دونفره می رود تا اینکه به سمت 
حرکت های تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی تمایل داشته 
باشــد. من اینکه چنین مســائلی در دانشگاه ها وجود 
دارد را یک سره نفی نمی کنم، اما معتقدم همین فضای 
دانشجویی در کنار چنین شرایطی، نقاط مثبتی هم دارد 
و این نقاط مثبت نــه در قالب جنبش، بلکه در قالب 
حرکت های جمعی دانشجویی وجود دارند و تأثیرگذار 
هم هســتند. شــاید علت اینکه برخی ها همچنان از 
حرکت های دانشجویی انتظار رفتار جنبشی دارند، این 
باشــد که همچنان در چارچوب تحلیل های سال های 
۷۶ تا ۸۰  گیر کرده اند، درحالی که باید بپذیریم وضعیت 
تغییر کرده و جامعه هم به یک دانشگاه بزرگ تبدیل 
شده است. اکنون تحصیل کردگان دانشگاه به جامعه 
آمده اند و پیگیر مطالبات خود هستند. یکی از مهم ترین 

این مطالبات هم اشــتغال است. البته این بستگی به 
حرکت دولت ها نیز دارد و اگر گره هایی که با دســت 
باز می شود، بازنشده باقی بمانند، حرکت های جمعی 
ممکن است باز هم در مقاطعی بر اثر عوامل گوناگون، 
حالت جنبشــی پیــدا کنند، اما جنبش ها همیشــگی 
نیست و قرار نیســت که حرکت های جمعی همواره 
در قالــب جنبش باقی بماننــد. بنابراین من در مقابل 
کســانی که از حرکت دانشجویان ارزیابی منفی دارند، 
این پیش بینی را مطرح می کنم که در همین انتخابات 
پیش رو، همین حرکت جمعی دانشجویان به تشکیل 
مجلسی عقلانی تر کمک می کند. ما این روزها می بینیم 
که به خصوص در شهرستان ها، بسیاری از دانشجویان 
به ســراغ افرادی کــه در حوزه هــای تخصصی خود 
به مــردم خدمت کرده اند، می روند و آنها را تشــویق 
به ثبت نام در انتخابــات می کنند. چون در جامعه ما 
معمولا افرادی که در حرفه خود موفق هستند تمایلی 
ندارند وارد فعالیت سیاسی شوند، اما وقتی عده ای از 
دانشــجویان و نخبگان از یک مدیر، اســتاد دانشگاه، 
معلم، پزشــک یا روزنامه نگار خوب، دعوت می کنند 
در انتخابات شــرکت کند، این افراد ترغیب می شــوند 
وارد عرصه شوند و پیش بینی من این است که همین 
دانشــجویان، مردم را به شــرکت در انتخابات تشویق 
می کنند و در شــکل گیری مجلسی عاقل تر و کارآمدتر 

تأثیرگذار خواهند بود. 

از جنبش تا حرکت جمعى 
 حمیدرضا جلایى پور

 استاد دانشگاه تهران

ایلنا: علی مطهری روز گذشته در نشستی با عنوان جمهوری اسلامی از آرمان 
تا واقعیت که در دانشــگاه علامه برگزار شد، گفت: روز دانشجو و امروز حاکی 
از فریاد در ســکوت و جرقه ای در تاریکی اســت، چراکه دقیقا چند ماه بعد از 
کودتای سال ۳۲ بود که خفقان بر کشور حاکم شده بود، برای همین این حادثه 
بسیار ارزشمند است. او با بیان اینکه گاهی از کلمات معانی متفاوتی برداشت 
می شود، افزود: «قبل از پیروزی انقلاب نیز در مورد معانی کلمات مناقشه های 
زیادی وجود داشــت. چپ ها می گفتند بیاییم از آزادی شــعار واحد بسازیم و 
شــعار «اتحاد، مبارزه، پیروزی» را قرار دهیم. با شــکل گرفتن نیروهای اسلامی 
آنها شروع به این حرف ها کردند، اما سران انقلاب به ویژه شهید مطهری پاسخ 
آنها را دادند و گفتند اگر می گویید آزادی، مقصود شما آزادی در مذهب است، 

اما مقصود ما از آزادی در واقع آزادی از رژیم شاه و کمونیسم است».
در دوره اصلاحات حد خوبی از آزادی بیان داشتیم

او در ادامه و در بخش پرسش و پاسخ با دانشجویان که در دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، در پاسخ به این سؤال که 
آیا بویی از آرمان های انقلاب امروز به مشــام می رسد، گفت: «در بحث آزادی 
دچار فراز و نشیب های زیادی بودیم، گاهی آزادی بیان قابل قبول بود و برخی 
مواقع خیر؛ برای مثال در دوره اصلاحات حد خوبی از آزادی بیان داشــتیم. در 
دولت نهم نیز نسبتا آزادی بیان قابل قبول بود، اما در دوره دولت دهم به ویژه 
از ســال ۸۸ به بعد محدودیت ها زیاد شــد و تا الان نیز ادامه دارد». او افزود: 
«در دوره ســازندگی هم آزادی بیان ایده آل نبوده اســت. دوره جنگ و استقرار 
نظــام هــم نمی تواند خیلی معیار باشــد، چرا که در دوره جنگ هر کشــوری 

محدودیت هایی دارد».
حرفم درباره ۸۸ همچنان همان است

مطهری در ادامه با بیان اینکه در دوره جنگ ۱۷ روزنامه بســته شد، گفت: 
«امام صحبت  کردند و گفتند قلم های مسموم باید شکسته شود. این مسئله با 
شرایط جنگ قابل توجیه است اما قابل سرایت به امروز نیست، اشتباه این است 
که برخی می  خواهند احکام گذشــته را به امروز ســرایت دهند، اما نمی گویند 
حرف امام برای شــرایط عادی نبود بلکه برای دوره جنگ بود. معتقدم امروز 
در زمینه آزادی بیان در شــرایط خوبی نیستیم». او در پاسخ به این سؤال که آیا 

هنوز هم معتقدید باید بر ای تمام طرف های مناظره در ســال ۸۸ دادگاه برگزار 
شــود، گفت:  «بله، هنوز هم حرف من   همان است که بار ها گفتم. در سال ۸۸ 
از ابتدا معتقد بودم حوادث یک مقصر ندارد، بلکه سه ریشه می توان برای آن 
ذکر کرد. اول خطاهای برخی نهادهای حکومتی، دوم برخی شیطنت های آقای 
احمدی نژاد و سوم تمکین نکردن به قانون از سوی آقایان موسوی و کروبی. من 
هنوز هم معتقدم اگر بناســت مجازاتی صورت گیرد، باید هر سه ریشه بررسی 
شود و سهم هر گروه مشخص و روال قانونی طی شود. اگر لازم است محاکمه 
برگزار شــود، هر اقدامی باید براســاس حکم قانونی باشــد، نه اینکه تنها یک 
طرف را مقصر بدانید و آنها را به اســرائیل و آمریــکا وصل کنید و بقیه را   رها 
کنید». مطهری گفت: «سال ۸۸ واقعا تفکیک حق از باطل مشکل شد. بنابراین 
می تــوان کلمه فتنه را برای آن به کار برد. در   همان ابتدا برخی از اصولگرایان 
هم شک داشتند که در انتخابات تقلب شده یا خیر؛ شاید من اولین فردی بودم 
که لفظ فتنه را به کار بردم، اما سوءاســتفاده از این کلمه درست نیست نباید با 

سوءاستفاده و به هر بهانه ای هر کسی را فتنه گر بدانیم».
کاسه های داغ تر از  آش مشکل سازی می کنند

مطهری همچنین در بخش دیگری از این نشست گفت: «رهبری در دیدار با 
دانشــجویان به صراحت این گفته را که نمی شود ایشان را نقد کرد، رد کرده اند 
و اعلام کرده اند چه کســی گفته نمی شــود نقد کرد ما حرفــی نداریم و من از 
انتقاد حمایت می کنم». این نماینده مجلس ســپس بخشــی از صحبت های 
مقــام معظم رهبری در دیدار با دانشــجویان را برای حاضــران خواند که در 

آن آمــده بود: «عده ای تصــور می کنند باید حرف های مــن را بیان کنند، خیر؛ 
هرکس فکــر کند و حرف خودش را بیان کند». مطهــری تصریح کرد: «اینکه 
عده ای در کشور اجازه اظهار نظری مخالف رهبری نمی دهند، مسئله ای است 
که متأســفانه وجود دارد و به اصطلاح کاســه های داغ تر از آش مشکل سازی 
می کنند. بنابراین اشکال در ولایت مداران است نه در ولایت فقیه. امیرالمؤمنین 
هم می گوید از من انتقاد کنید». این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که 
آیا مارکسیست ها می توانند در دانشگاه فعالیت تشکیلاتی داشته باشند، گفت:  
«براســاس قواعد اولیه انقلاب، آنها می توانند فعالیت داشــته باشــند و ما در 
بیانات شهید مطهری می خوانیم که مارکسیست ها می توانند، اما در صورتی که 
با تابلوی مشخص خودشان حرف بزنند نه اینکه از اسلام و آیه های قرآن فکت 
بیاورند و در تجمع های خود عکس امام و رهبری را کنار بگذارند و تصاویر لنین 
و مارکس را بالا ببرند. طبعا باید در دانشــگاه هم با تابلوی خودشان به عنوان 

کمونیست غیرمسلمان فعالیت کنند، اما با قوانین موجود امکان پذیر نیست».
از ابتدای انقلاب قراری برای قطع رابطه با آمریکا نبود

ایــن نماینده مجلــس همچنین درباره رابطه با آمریکا، حدود آن و شــعار 
مرگ برآمریکا بیان کرد: «فراموش نکنیم که از ابتدای انقلاب قراری برای قطع 
رابطه با آمریکا مطرح نبود و بعد از ماجرای تســخیر ســفارت آنها رابطه شان 
را قطــع کردند. امروز هم نفس برقــراری رابطه اهمیت چندانی ندارد و مهم 
این اســت که مــا از مواضع اصلی خود عقب نشــینی نکنیــم». او ادامه داد: 
«البته شاید امروز به نفع نباشد، ولی اتفاقا صهیونیست ها و عربستان سعودی 
همواره تــلاش می کنند رابطه ایران و غرب گل آلود بماند تا آنها ماهی خود را 
صید کنند». مطهری درباره شــعار مرگ  بر آمریکا گفت: «شعار مرگ  برآمریکا 
یعنی مرگ  بر سیاســت های آمریکا. شخصا تصور می کنم تا وقتی این کشور از 
سیاست های اسرائیل حمایت می کند، سردادن این شعار ایرادی ندارد».وظیفه 
نظارتــی مجلس در قبال نمایندگان پرســش دیگر دانشــجویان حاضر در این 
جلســه بود که مطهری در این رابطه گفت: در مواردی نهادهای زیر مجموعه 
رهبــری مالیات پرداخت نمی کنند، در صورتــی که نهاد رهبری نظارت درونی 
انجام می دهد. حتی ایشــان گفتند اگر لازم باشــد، باید از دفتر من هم تحقیق 

و تفحص کنید.

در سخنراني مطهری در دانشگاه علامه بررسي شد
فراز و فرود آزادي بیان

جنبشی که دیگر  وجود ندارد
فاطمه راکعى، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش

جنبــش دانشــجویی اکنون به معنــی واقعی 
وجود ندارد، همان طــور که جنبش زنان وجود 
ندارد. این در حالی اســت که ازهمه قشرها، از 
جمله دانشــجویان انتظار مــی رود که از همه 
حقوق مصرح در قانون اساسی برای رسیدن به 
اهداف خود اســتفاده کنند، ضمن اینکه امکان 
نقد قوانین برای این گروه ها و افراد حقیقی هم وجود داشــته باشد. 
جریان های دانشــجویی از امکان تحرک برای بهبود شرایط و ایجاد 
فضای ســالم برای اندیشیدن در دانشــگاه ها نیز چنان که شایسته 
اســت، برخوردار نیستند، به همین دلیل دانشجویان، حرکت روشن، 
پررنگ و معناداری در عرصه عمومی ندارند. تداوم این محدویت ها، 
باوجود تأکیدات مقام معظم رهبری و دیگر مســئولان ارشــد نظام 
مبنی بــر ایجاد فضــای لازم برای تضــارب افکار و اندیشــه ها در 
دانشگاه، موجب تأسف است. به نظر می رسد یک جریان ویژه، برای 
دیگر تفکرات درون دانشــگاه ارزشی قائل نیســت و تلاش می کند 
با توســل به هر شیوه ممکن در ســطح دانشگاه و همچنین جامعه 
حــرف اول را بزنــد. این جریان خــاص حتی از برخــورد فیزیکی و 
مانع تراشی بر سر راه طرح اندیشه  کسانی که مثل آنها فکر نمی کنند 
نیز خودداری نکرده و از اخلال بر ســر راه مراسمی که دارای مجوز 
رســمی و قانونی نیز هســت، ابا ندارد. با وجود همه مشکلات اما 
دانشــجویان اکنون بیدار شــده و تلاش می کنند امکان مباحثه آزاد 
فکــری را در محیط تحصیلی خود فراهم کنند. دانشــجویان ورای 
گرایش های سیاسی باید توان خود را به ایجاد فضای تضارب آرا در 
سطح دانشــگاه ها معطوف کنند. نیل به این هدف البته نه با ایجاد 
یا تعمیــق فضای چالش برانگیز بلکه بــا همگانی کردن کنش های 
ایجابی و ایجاد فضایی ممکن اســت کــه در آن همه بتوانند حرف 

خود را بزنند. 

جنبشی متأثر  از  روح جامعه
ناصر ایمانى، روزنامه نگار اصولگرا

جنبش دانشــجویی ایــران در وضعیــت راکدی 
قرار گرفته اســت. اساســا حرکت های سیاسی در 
دانشــگاه مقدار زیادی حالت کرختــی پیدا کرده 
اســت. صرف نظر از اینکه ریشــه های این رخوت 
و ســکون چیســت، واقعیت این است که جنبش 
دانشــجویی در ســال های پیش به خصوص دهه 
اول انقلاب، محور بســیاری از فعالیت های سیاسی در سطح کشور بود. 
اکنون اما حتی در صحنه غیرسیاسی کشور- مانند صحنه فعالیت های 
علمی - هم شاهد حضور و بروز جنبش دانشجویی نیستیم. درحالی که 
جنبش دانشجویی راه تنفس و به تعبیری «شش» فضای سیاسی کشور 
اســت. شاید برخی معتقد باشــند که جنبش دانشجویی در کل دنیا به 
حالت رکود در آمده و برخلاف ســه یــا چهار دهه قبل حتی در منطقه 
هم شــاهد جنبش های دانشجویی نیستیم. شــاید برخی معتقد باشند 
کــه این رخوت بیش از همه عوامل ناشــی از عملکرد دولت های حال 
و گذشته اســت. اما به اعتقاد من رخوت در جنبش دانشجویی را نباید 
به عملکرد دولت ها تقلیــل داد. برخی معتقدند که دوم خرداد باعث 
شــد که جنبش دانشــجویی جانی دوباره بگیرد. من این را قبول ندارم. 
تحرک جنبش به مســتقل بودن از دولت هاست. در دوم خرداد، جنبش 
دانشجویی متأثر از حرکت های بیرونی بود. یعنی از بیرون تلاش کردند 
که از محمل دانشــجویی هم اســتفاده کنند. البته جنبش دوم خرداد، 
جنبشــی روشــنفکری بود و برای همین طبیعی بود که دانشــگاهیان 
جذب آن شــوند. این بحثی غیرقابل انکار اســت. همچنــان که زمان 
احمدی نژاد رویکرد نســبت به نخبگان و دانشــگاه خیلی ضعیف بود. 
جنبش مســتقل دانشــجویی به اعتقاد من یعنی آنچه در چند ســال 
اول انقلاب شــاهد بودیم. مثل فعالیت دفتر تحکیم وحدت که عمدتا 
جنبشــی درون زا بود و این جنبش دانشجویی بود که در فضای سیاسی 
تأثیر می گذاشت، نه اینکه از بیرون به جنبش سمت و سو بدهند. برخی 
معتقدنــد برخوردهایی که از بیرون یا داخل دانشــگاه با دانشــجویان 
سیاســی شــده، عامل رکود جنبش دانشجویی اســت درحالی که من 
معتقدم برخوردهایی که با دانشــجویان شد، درصد محدودی تأثیرگذار 
بود. علت اصلی جای دیگری اســت. باید پذیرفت که دانشــجویان ما 
غیرسیاسی شده اند اما آیا فقط این دانشجویانند که غیرسیاسی شده اند 
یا کل جامعه دچار این وضعیت اســت و دانشــجویان هم بخشــی از 
این جامعه اند؟ برخی از تأســیس دانشگاه آزاد و گسترش آن به عنوان 
یکی از عوامل غیرسیاســی شدن دانشجویان و افول جنبش دانشجویی 
نام می برند و استدلال می کنند دانشــجویی که درگیر تأمین هزینه های 
دانشــگاه باشــد فرصت و امکانی برای فعالیت سیاسی ندارد. فضای 
جامعه هم که افراد را درگیر کســب وکار و اشتغال کرده است؛ مسائل 
اقتصادی و... هم یکی از عواملی است که دانشجویان را از پرداختن به 
مشغله های سیاسی باز داشته اســت. در نهایت معتقدم که وضعیت 

جنبش دانشجویی جدای از وضع کلی جامعه نیست. 

تکرارنشدنی
مهدى شیرزاد، فعال دانشجویى سابق

اگر جنبش دانشجویی را به معنای آرمان خواهی 
در نظــر بگیریم به نظر من می شــود همچنان از 
چیزی تحت عنوان جنبش دانشــجویی یاد کرد. 
اما آیا جنبش دانشــجویی را صرفا در اعتراضات 
و تظاهرات های دانشجویی خلاصه کنیم؟ با این 
متر و معیار اکنون به دشــواری می توان از چیزی 
تحت عنوان جنبش دانشجویی یاد کرد. واقعیت این است که جنبش 
دانشــجویی تابعی از شرایط عمومی جامعه اســت و نمی توان یک 
جنبش را مســتقل از دیگر تحرکات اجتماعی دانســت. در دو، ســه 
قرنی که از تأســیس نهاد دانشــگاه در جهان و هشت دهه ای که از 
پایه گذاری این نهاد در ایران می گذرد، جنبش های دانشجویی عموما 
متأثر از جنبش های آزادی خواه، عدالت طلب و برابری خواه بوده اند و 
هم راستا با جنبش هایی که در جهت آرمان های دموکراسی خواهانه 
و برابری طلبانــه گام برمی داشــتند عمــل کرده انــد. با ایــن رویکرد 
برای مقایســه آنچه اکنون در فضای دانشــگاه حاکم است با شرایط 
دانشــگاه ها در دوران اصلاحات باید به چنــد متغیر توجه کرد؛ یکی 
اینکه ترکیب ســنی و جنســی دانشــگاه ها تغییر کرده است. از نظر 
ســنی رویکرد نظام آمــوزش عالی به ویژه در دانشــگاه های مادر در 
مراکز استان ها به ســمت گرفتن دانشجوی تحصیلات تکمیلی رفته 
است؛ دانشجویانی که علی القاعده بالای ۲۲ سال سن دارند و گرفتار 
دوران خاصــی از زندگی هســتند و نگرانی های خاصــی دارند مانند 
بحث اشــتغال و تشــکیل خانواده و ســربازی. این دغدغه ها قدری 
دانشــجو را بیشتر متوجه زندگی شخصی اش می کند تا متوجه آنچه 
در محیط اطرافش می گذرد. به لحاظ ترکیب جنسی هم دانشگاه ها 
زنانه تر شده اند و دانشــگاه هایی که زنانه تر شده اند احتمال اینکه در 
آنهــا حرکت های تهورآمیز ببینیم کمتر اســت. من نمی خواهم منکر 
تحولات سیاســی و آنچه در این مدت بر دانشــگاه ها رفته شوم، ولی 
اگر دانشــجوی امروز را با دوران اصلاحات مقایســه کنیم، می بینیم 
یکی از مشــکلات این بــود که عموم دانشــجویان تصوری از مفهوم 
هزینه دادن برای فعالیت و آرمان های سیاســی خود نداشتند، به نظر 
می آید دانشــجوی امروز قدری واقع بینانه تر به سیاست نگاه می کند 
و تلاشــش این اســت که به صــورت مؤثرتر و پخته تــری مطالبات 
سیاســی اش را پی گیری کنــد. در زمــان اصلاحات بخشــی از میل 
دانشــجویان به تعاملات اجتماعی و ارتباط با دوســتان از طریق این 
فعالیت های دانشــجویی ارضا می شد، اما اکنون با وجود شبکه های 
مجازی، ارتباطات گســترده ای بین دانشــجویان وجود دارد و قدری 
ارتباطات گسترده می تواند میل آنها به فعالیت پرهزینه دانشگاهی را 
کاهش دهد. من تصور می کنم حتی اگر شرایط سیاسی هم به شرایط 
دوم خرداد یا مشــابه ســال های بعد دوم خرداد بازگردد، بعید است 
اتفاقاتی که در آن دوران می افتاد، تکرار شــود. ســال های اصلاحات 

یک دوره کم نظیر به ویژه در حوزه آموزش عالی بود. 

 کمال الدین پیرمؤذن 
 نماینده اردبیل

 محمد سالارى 
 کامبیز نوروزى عضو شوراى شهر تهران

کنایه زاکانی به سید محمود دعایی:
پای کار اصلی جشن های تولد 

دوست چندین ساله خود است
فارس: علیرضا زاکانی، نماینده تهران، روز گذشته در  �

سخنان خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تربیت 
مدرس در کنایه ای به سید محمود دعایی، مدیرمسئول 
روزنامه اطلاعات، گفت: ما خبر داریم که این دوســتان 
پای کار اصلی برگزاری جشــن های تولد برای دوســت 
چندین ســاله خود (رئیس دولت اصلاحات) اســت و 
غالب این جشــن تولدها در مجموعه روزنامه اطلاعات 
و بــا هزینه های ایــن روزنامه انجام می شــود.  زاکانی 
افزود: بنده خبــر دارم آقای هاشــمی و رئیس دولت 
اصلاحات تدبیر کرده اند تــا اصولگرایان را از وحدت و 
انسجام بیرون بکشند. اینکه نقشه ای را طراحی کردند 
که امثال آقای ناطق به میدان بیایند و میدان داری کنند، 
نقشه ای است که عناصر دوم خرداد برای اصولگرایان 
کشیده اند و این افراد نیز در همان سناریو بازی می کنند 
که برایشــان نوشته شده است، ما این روند را دون شأن 
افراد می دانیم و هر کســی که امروز ســبب شکاف در 
جریان اصولگرایی شــود، عملا آب به آســیاب کسانی 

می ریزد که فردا از خود این افراد عبور می کنند.

حاشیه


